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عظمت شخصیت امیرالمؤمنین)ع( 
» امام على)ع( »ليث فى الوقى«؛ در ميدان جنگ، شير درنده 
بــود. »بحر فى المجالس«؛ وقتى كه جاى گفت وگو و افاده و علم و 
معرفت بود، دريا بود. »حكيم فى الحكماء«؛ اگر حكماى عالم جايى 
جمع مى شدند، در ميان آنها، كسى كه حكمت را بايد از او بياموزند، 

على بود.«)1(
»اميرالمؤمنين)ع( ، اعجوبه  خلقت اســت، مسلمان درجه  اوّل 
است، تالى تلوّ نبىّ اكرم است. مقامات او در آسمانها معروف تر است 
تا در زمين. مريدان و محبّين او در بين ملائكه  آسمانها بيشترند تا 

در بين انسانها.«)2(
»درباره  اميرالمؤمنين)ع( سخن زياد گفته شده است، لكن همه  
حقيقت هنوز گفته نشده اســت. آنچه از فضائل اميرالمؤمنين)ع( 
تاكنون بر زبانها و قلمها جارى شده است، همه  فضائل اميرالمؤمنين 

نيست، بخشى از آن است. 
از قول نبىّ اكرم نقل شده است كه فرمود: برادرم على، فضائلى 
دارد كه قابل شمارش نيست؛ يعنى انسانها قادر نيستند اين فضائل 
را بشــمرند؛ يعنى فوق درک و عقل و فهم بشر معمولى است؛ اين 
اميرالمؤمنين است.ما احتياج به الگو داريم، احتياج به اسوه داريم، 

]پس[ با اين نظر به اميرالمؤمنين)ع( نگاه كنيم.«)3( 
امیرالمؤمنین متعلق به همه  انسانیت

»اميرالمؤمنين)ع( متعلق به همه  انسانيت است؛ نه فقط متعلق به 
شيعيان و نه حتّى متعلق به مسلمانان. همه  انسانيت در برابر عظمتها 
و زيبائيهاى على بن ابي طالب)ع( خاضع و خاشعند؛ مگر آنهائى كه 
نشناسند و نديده باشند. لذا شما مى بينيد مداحان اميرالمؤمنين فقط 
مسلمانها نيستند؛ مسيحى هم ستايش اميرالمؤمنين را مي كند. فقط 
شيعيان نيستند؛ جامعه  اهل سنت هم در همه  اقطار دنياى اسلام از 

پرسش و پاسخ

خودخواهی، هلاکت است!
امام رضا)ع( مى فرمايد: »مردى در بنى اســرائيل چهل سال خدا را عبادت 
كرد و عبادتش مقبول حضرت حق نيفتاد، به خود گفت: بدبختى از خود توست 
و علت منع قبولى در وجود تو است. از جانب حق ندا آمد، اين سرزنشى كه از 
خود كردى، از عبادت چهل ساله ات بالاتر است.« )1( امام صادق)ع( مى فرمايد: 
»خداوند به داود)ع( خطاب كرد: اى داود! گناهكاران را بشارت بده و صديقان را 
بترسان. عرض كرد: چگونه؟ خطاب رسيد به گناهكاران بگو: توبه را قبول مى كنم 
و از گناه مى گذرم و به نيكان بگو: بترسيد از اينكه به اعمالتان بباليد، زيرا بنده اى 

____________نيست كه عجب او را آلوده كند مگر اينكه هلاک گردد.)2(
1- الكافى، ج 2، ص 73، ح 3 باب الاعتراف بالتقصير

2- همان، ص 314، ح 8

عُجب، همان جهل مرکب به حقیقت است
»يكى از بيمارى هاى كشنده روان انسانى جهل مركب است كه به راستى درمان 
آن در نهايت سختى است و جز فضل الهى درمانى ندارد، چنانچه ذكر مى شود و 
جهل مركب آن است كه انسانى حقيقت را نداند و از اين نادانى خود نيز بى خبر 
باشد، بلكه خود را دانا پندارد و به عبارت ديگر نداند و نداند كه نداند. عجب همان 
جهل مركب به حقيقت امر است، زيرا شخص معجب حقيقت خود را نشناخته، 

وگرنه عجب در او پيدا نمى شد، و اين ناشناسايى را نيز درک نكرده است.« )1(
____________

1- قلب سليم، شهيد آيت الله سيدعبدالحسين دستغيب شيرازى)ره(، ص 430

تعریف از خود، زشت ترین راستی
قال الامام علی)ع(: »اقبح الصدق، ثناء المرء علی نفسه«.

امام على)ع( فرمود: زشت ترين راستى، ثناگويى انسان از خويشتن است. )1(
____________

1- مستدرک نهج البلاغه، ص 179

شکل گیری خودخواهی 
و  راهکارهای مقابله با آن)2(

پرسش:
نحوه شکل گیری خودخواهی که سرچشمه همه مفاسد در درون انسان 

است چگونه می باشد و راهکارهای مقابله با آن کدام است؟
پاسخ:

در بخش نخست پاسخ به اين سؤال به مباحثى همچون: مفهوم نفس بسيط 
و مراتب آن، من اصيل )خودحقيقى( و غيراصيل و شكل گيرى خودخواهى با من 

غيراصيل پرداختيم. اينک در بخش پايانى دنباله مطلب را پى مى گيريم.
راهکارهای مبارزه با نفس

دانشــمندان علم اخلاق و عرفا كه از آموزه هــاى وحيانى قرآن و عترت الهام 
گرفته اند، براى مبارزه با نفس و تهذيب و تزكيه آن راهكارهاى مختلفى ارائه داده اند 

كه در اينجا به چند نمونه اهم آن اشاره مى كنيم:
1- الگوی اول

بعضى از نويسندگان محورهاى اصلى مبارزه با نفس را در سه امر خلاصه كرده اند: 
1- ايمــان بــه مبدأ و معاد: توجه به مبدأ و معاد از روى ايمان و اخلاص و معرفت، 
هرگونه زمينه رشد و تقويت خودخواهى و مفاسد حاصله از آن را در درون انسان از 
بين مى برد و او را تسليم فرمان خدا و اطاعت از او مى كند. 2- ايجاد تعادل در اميال: 
پرهيــز از هرگونه افراط و تفريط و التزام به اوامر و نواهى الهى در تمامى زمينه ها، 
در واقع راهكار عملى براى ايجاد تعادل در بين اميال گوناگون و جلوگيرى از رشد 
بى رويه خودخواهى و هواى نفس انسان است. 3- مبارزه با مظاهر خودخواهى: مبارزه 
مستقيم با آثار و مظاهر خودخواهى و هواهاى نفسانى و رذايل اخلاقى از قبيل: حسد، 
كينه، جاه طلبى و تكبر و غرور و... مى تواند نفس اماره و سركش انسان را مهار كند.

2- الگوی دوم
بعضــى ديگر از بزرگان علم اخلاق براى مبارزه با نفس و تزكيه و تهذيب آن 

راهكارهاى ديگرى را ارائه كرده اند: 
1- پیشگیری

رعايت بهداشت روانى و پيشگيرى از گناه و اخلاق زشت بهترين و سهل ترين 
راهكار تهذيب نفس مى باشد.

2- ترک دفعی
اگر نفس به گناه آلوده شــد، نوبت به پاک ســازى مى رسد، كه بهترين روش 
پاک سازى، انقلاب درونى و ترک دفعى و كلى گناه و آلودگى به رذايل اخلاقى است.

3- ترک تدریجی
اگــر همت و توان ترک دفعى گناهان را نداريم، مى توانيم تصميم بگيريم اين 
عمل را تدريجاً انجام دهيم. نخست به عنوان آزمون از ترک يک يا چند گناه آغاز 

كنيم، و آن قدر ادامه دهيم تا بر نفس اماره پيروز گرديم.
3- الگوی سوم

راهكارهاى ديگرى را كه برخى از عالمان اهل ســلوک براى مبارزه با نفس و 
تزكيه و تهذيب آن ارائه داده اند، به صورت فهرست اهم آن عناوين را مطرح مى كنيم: 
1- خودشناسى 2- خودآگاهى و احساس مسئوليت )يقظه( 3- خداآگاهى )تذكر( 
4- ســير در آفاق و انفس )تفكر و تدبر( 5- دوســتى و دشمنى براى خدا 6- علم 
به شــرايع و احكام 7- انتخاب دوستان صالح 8- پرهيز از محرمات )غيبت، دروغ، 
سخن چينى،  تهمت، مسخره كردن و...( 9- عمل به مستحبات و ترک مكروهات 
10- توبه و استغفار 11- انجام واجبات 12- انجام گام هاى مرابطه، مراقبه،  محاسيه 
و معاتبه 13- نيت پاک و اخلاص 14- رياضت و مجاهدت با نفس 15- خدمت به 
بندگان خدا 16- توكل و اعتماد به خدا 17- خوش رفتارى با مردم )صلحه رحم، 
عيادت بيمار، رعايت حقوق و حفظ حريم ديگران، عفو و اغماض، وفاى به عهد و... 

18- رعايت آداب و سنن در تمام شئون زندگى فردى و اجتماعى
مراحل مبارزه با نفس از دیدگاه امام خمینی)ره(

امام راحل در كتاب اربعين خود براى مبارزه با نفس، مراحل هشــتگانه اى را 
مطرح فرموده اند كه عبارتند از:

1- یقظه
يقظه يعنى بيدارى و تنبه و خروج از غفلت و خودفراموشى كه بدون آن آدمى 
هيچگاه به فكر تزكيه نفس و خودسازى نخواهد افتاد. يقظه يعنى بيدارى از خواب 
غفلت و احساس مسئوليت به اينكه جهان هستى و انسان بيهوده آفريده نشده است، 
كه خدا متعال مى فرمايد: »آيا گمان مى كنيد كه ما شما را بيهوده آفريده ايم و شما 

به ما باز نمى گرديد؟« )مومنون- 115(
2- تفکر و تدبر

نقطه آغازين تفكر بعد از يقظه، دقت و تدبر و نظر در آيات آفاتى و انفســى 
است كه توجه به آنها نفس انسان را خاضع و به سپاس وا مى دارد. و نيز تفكر درباره 
سرنوشت انسان و وظيفه اى كه در برابر خدا دارد كه هدف زندگى چيست؟ و مقصد 

نهايى حيات كجاست؟ و به كجا خواهيم رفت؟
3- عزم و اراده

مرحله سوم بعد از يقظه و تفكر عزم و اراده بر انجام واجبات و ترک محرمات و 
جبران مافات و پايدارى و استقامت در راه حق و حقيقت است كه بدون عزم و اراده، 

انسان به هيچ يک از اهداف و مقامات نخواهد رسيد.
4- مشارطه

مرابطه در لغت به معناى به يكديگر پيوستن، مراتب خود بودن، و پيوسته نگران 
احوال خويش بودن اســت كه داراى چهار مرحله است. يكى از آنها مشارطه است 
كه آن را معاهده نيز مى گويند. يعنى شرط و تعهد انسان بر ترک معصيت و انجام 

تكاليف و وظايف و ايفاى مسئوليت ها و پاى بندى به عهد و پيمان خود 
5- مراقبه

مرحله دوم از مراحل مرابطه مراقبه اســت كه انسان بايد پس از مشارطه در 
تمامى اوضاع و احوال مراقب خود باشد، و خدا را فراموش نكند.

6- محاسبه
محاسبه يعنى حسابرسى و بازنگرى نسبت به گذشته و تعهد نسبت به آينده

7- تذکر و یادآوری
يعنى به ياد عضمت پروردگار بودن و نعمت هاى او را متذكر شدن و توجه به 

اينكه انسان در محضر خداست و بايد از گناه بپرهيزد.
8- معاتبه

يعنى انتقاد از خويشتن؛ پس از فراغت از محاسبه و بازنگرى در اعمل روزانه و 
دادخواهى از خود در محكمه وجدان و مقصر دانستن خود نوبت به معاتبه مى رسد.

صفحه ۷
شنبه 22 دی ۱۴۰۳ 
۱۰ رجب ۱۴۴6 - شماره 2۳۷69

بیشترین دشــمنان را علی )ع( 
داشته؛ اما بیشترین ستایشگران 
را هم- حتّی کســانی که به دین 
و راه او اعتقادی نداشــتند- آن 

بزرگوار داشته است.

در روایات اهل سنت درباره  محبت پیغمبر به امیرالمؤمنین)علیهماالسّلام( 
مطالبی آمده اســت که برای همه  مســلمانان قابل تدبر و قابل توجه است. 
 در سنن »ترَمذی« که از صحاح سته  اهل ســنت است، از قول ام المؤمنین
- عایشــه- نقل می کند که ایشان شهادت می دهد که در میان خلائق هیچ 
انسانی محبوب تر از امیرالمؤمنین در نزد پیغمبر و در چشم پیامبر مکرم نبود.

گاهی شنیده می شود کسانی در گوشه  و کنار وقتی صحبت از هدایت و راهنمایی 
و بیان حقایق دینی و مانند اینها می شود، می گویند آقا، مگر ما موظّفیم مردم را 
به بهشت برسانیم؟ خب بله؛ همین است. فرق حاکم اسلامی با حکّام دیگر در 
همین است: حاکم اسلامی می خواهد کاری کند که مردم به بهشت برسند؛ به 
سعادت حقیقی و اخُروی و عقبائی برسند؛ ]لذا[ راه ها را باید هموار کند. این جا 
بحثِ زور و فشــار و تحمیل نیست؛ بحثِ کمک کردن است. فطرت انسان ها 
متمایل به سعادت است، ما باید راه را باز کنیم؛ ما باید کار را تسهیل کنیم برای 

مردم تا بتوانند خودشان را به بهشت برسانند؛ این وظیفه  ما است.

در مجلس معاویه، کسی مطلبی را به عنوان تملق علیه امیرالمؤمنین گفت. 
معاویه بر آن شخص برآشفت و جمله ای در مدح امیرالمؤمنین بیان کرد! از 
یاران امیرالمؤمنین، کسانی که بعد از شهادت آن بزرگوار سر و کارشان با 
دستگاه معاویه می افتاد، معاویه به آنها مي گفت از علی برای من بگویید. 

آنها هم مي گفتند. در روایت دارد که گاهی معاویه اشک مي ریخت!

حضرت علی )ع( بعد از ماجرای حکمیت با گروهی درگیر شد که هر مسلمانی 
را که با آنان همراه نبود، ســر می بریدند. حتی به جنین در شکم مادرش نیز 
رحم نمی کردند و به اسم دین و قرآن، وحشیانه ترین رفتارها را بروز می دادند 
همانند آنچه داعش در زمان حاضر انجام می دهنــد. امام چه باید می کرد؟ 
سکوت می کرد و شاهد ریخته شدن خون بی گناهان می ماند تا امروز، مدّعیان 

بشردوستی بگویند: علی مردی صلح طلب و مخالف جنگ بود؟!

بسیاری از کسانی که بستگان خود را در جنگ های زمان رسول خدا  )ص( از دست  داده بودند، هرچه کینه از اسلام و پیامبر 
خدا به دل داشــتند، همه را یک جا حوالۀ امیرالمؤمنین )ع( کردند و آن حضرت را مستقیم یا غیرمستقیم قاتل بستگان 
خویش می دانستند. بسیاری از کســانی که پدران یا برادران کافرشان به دست امیر المؤمنین کشته  شده بودند، خود را 
به منزلۀ همۀ قوم عرب می شمردند و برای اینکه کینۀ امام را در دل دیگران نیز بیفروزند، او را نه به عنوان »قاتل کسان خود« 

بلکه به عنوان »قاتل عرب« یاد می کردند.

شبهه: کشتارهای زیادی به امام علی)ع( نسبت می دهند 
تا جایی که معاندان او را »قتال العرب« یعني »قاتل عربها« 

معرفی می کنند. این انتسابها تا چه اندازه درست است؟
پاسخ: لقب »قتال العرب« را دشمنان اميرالمؤمنين )ع( به آن 
حضرت داده اند. بااين حال، خوب است دربارۀ خاستگاه اين لقب تأمل 
شود. دربارۀ ميزان خشونت آن حضرت در جنگ  ها و علل و زمينه هاى 
آن نيز بايد با دقت اظهارنظر كرد تا معلوم شود كه اين لقب تا چه 
حد به واقعيت اشاره دارد و تا چه حد، اغراق آميز يا حتى دروغ است. 
به هرحال، امام على )ع( در جنگ هاى بسيارى حضورداشته و طبعاً 
افراد زيادى نيز با شمشير ايشان و يا توسط ياران و همرزمان ايشان 
 كشته شده اند؛ اما مهم، تحليل ماجرا است كه آيا اين مطلب دلالت 
بر دليرى و جانفشانى آن حضرت در مسير دفاع از حق دارد، يا دلالت 

بر خشونت و اشتياق به خونريزى؟
براى رسيدن به تحليل درست، بايد به سؤالات بسيارى پاسخ 
دهيم؛ از جمله اينكه انگيزۀ ايشان در هر يک از صحنه  ها چه بود؟ 
چه شرايطى ايجاب مى كرد كه تن به نبرد بدهد؟ آيا خودش جنگ را 
آغاز مى كرد يا ديگران؟ طرف مقابل او ـ يعنى كسانى كه در جنگ ها 

از ايشان ضربه مى خوردند يا كشته مى شدند، چه كسانى بودند؟
بررسی تاریخی لقب »قتال العرب«

هر لقبى مى تواند دو وجه مثبت يا منفى داشته باشد. بستگى 

قتال العرب  لقب  انتساب 
امیرالمؤمنین )ع( به 

از نظر تاریخی، مسلّم است که 
کسی  نخستین  علی )ع(  امام 
است که به رسول خدا  )صلّی الله 
علیه و آله( ایمان آورد و در راه 
دفاع از اســلام و پیامبر خدا، 
بیش از هر کس دیگری کوشید 
و در جنگ  ها نیز حضوری بسیار 
چشمگیر داشت؛ جنگ هایی که 
عمدتاً جنبۀ دفاعی و تحمیلی 

داشتند.

اين، فرزند كشتار كنندۀ عرب است. پس ، از همه طرف به او حمله 
كنيد.« )3( حال بايد ديد كه چرا دار و دستۀ معاويه و ديگر دشمنان 

اميرالمؤمنين )ع( ايشان را قتال العرب خوانده اند.
تحلیل تاریخی جنگاوری های امام علی)ع(

ازنظر تاريخى، مسلّم است كه امام على )ع( نخستين كسى است 

آن كينه  ها را فراموش كنند و حتى آن كينه را به فرزندان خود هم 
منتقل كردند و بدينسان، دشمنى با على )ع( به فرهنگى خانوادگى در 
ميان آنان بدل شد. )5( به همين علّت بود كه معاويه بعد از رسيدن به 
قدرت، ناسزاگويى به امام على )ع( را به وظيفه اى همگانى بدل كرد!
افزون بر اين، امام على )ع( بعد از كشته شدن عثمان، با اصرار 

مردم، قدرت را در دست گرفت و دوران خلافت ظاهرى ايشان آغاز 
شــد. در همان آغاز كار، گروهى كه نمى توانستند عدالت ايشان را 
در تقسيم مال و منصب تحمّل كنند، پيمان شكستند. بازماندگان 
خاندان اموى و كارگزاران عثمان هم كه دست خود را از بيت المال 
 كوتــاه مى ديدند، به آنان پيوســتند و بر آن حضرت شــوريدند و 
جنگ جمل را رقم زدند. آنان فقط در يک شــبيخون، ده  ها تن از 
كارگزاران بيت المال )ســبابجه( را مظلومانه به قتل رساندند و در 
معركه اى قبل از نبرد اصلى نيز صدها نفر را به فرماندهى حكيم بن 
جبله به خاک و خون كشيدند. امام چه بايد مى كرد؟ سكوت مى كرد 
تا مبادا بعد از 1400 ســال متهم به خشونت شود؟ آيا وظيفۀ امام 
نبود كه براى برقرارى امنيت اقدام كند؟ آن حضرت تلاش بسيارى 
براى جلوگيرى از خونريزى انجام داد. پيام  ها و پيک هاى بســيارى 
فرســتاد؛ ولى آنان جز به جنگ راضى نشدند. بعد هم كه رودررو 
شدند، امام سه روز درنگ كرد و آغازگر جنگ نشد تا اينكه آنان چند 
تن از ياران حضرت را به شهادت رساندند. امام آن قدر صبر كرد كه 
يارانش اعتراض كردند و سپس اذن نبرد داد. پس ازآن، درگير فتنۀ 
معاويه شد كه از فرمان حكومت مركزى سرپيچى مى كرد و امام او 
را حتى براى يک روز، شايستۀ حكمرانى بر مسلمانان نمى دانست. 
او را بســيار نصيحت كرد، نامه  ها نوشت و پيک  ها فرستاد، سودى 
نكرد. چه بايد مى كرد؟ حكومتى را كه او بيش از هر كس ديگرى 
شايســتۀ آن بود و مردمان بســيارى با هزار اميد و آرزو با او بيعت 

كرده بودند، رها كند كه امروز بى دينان و خود روشــن پنداران او را 
متهــم به خونريزى نكنند؟ آنگاه  كه نصايــح اثر نكرد، بناچار پا به 
صفين گذاشــت و در آنجا نيز آغازگر نبرد نبود. آن حضرت بعد از 
ماجراى حكميت نيز با گروهى درگير شد كه هر مسلمانى را كه با 
آنان همراه نبود، سر مى بريدند. حتى به جنين در شكم مادرش نيز 
رحم نمى كردند و به اسم دين و قرآن، وحشيانه ترين رفتارها را بروز 
مى دادند همانند آنچه داعش در زمان حاضرانجام مى دهند. امام چه 
بايد مى كرد؟ سكوت مى كرد و شاهد ريخته شدن خون بى گناهان 
مى ماند؟ تا امروز، مدّعيان بشردوستى بگويند: على مردى صلح طلب 

و مخالف جنگ بود؟! هيهات!
آرى؛ امام على )ع( آغازگر هيچ جنگى نبود؛ ولى آنگاه  كه بناچار 
وارد نبرد مى شد، جانانه مى جنگيد. )6(  در همۀ جنگ هايى كه امام 
على )ع( در آنها حضور داشــت ـ چه در زمان پيامبر و چه در زمان 
خلافت خودش ـ همرزمان وياران امام، هم كشــتند و هم كشــته 
دادند؛ هرچند گاهى دربارۀ تعداد كشــتگان دو طرف اغراق شــده 
است)7( اين را سازندگان اين شبهه نيز خوب مى دانند؛ ولى دشمنى با 
مولى الموحدين، آنان را به ورطۀ ظلم و بى انصافى كشانده و بخش هايى 
از تاريخ را برش مى زنند و نقل مى كنند كه فقط كشتگان طرف مقابل 
را گزارش مى كند. طورى هم روايت مى كنند كه گويى امام بى هيچ 
دليلى بر سر آنان ريخته و آنان را گردن زده است! از فتنه گرى  ها و 
جنگ افروزى آنان سخن نمى گويند.  از خون هايى كه آنان بى گناه 
و غافلگيرانه بر زمين ريختند، حرفى نمى زنند و فقط به سخن يک 

فاسق تمسک مى كنند كه گفته بود: »چگونه مردى )على( را دوست 
بدارم كه 2500 نفر از طايفۀ مرا كشت؟!«.)8( و آن مرد نگفت كه مردان 
قوم او را چه كســى فريفت؟ براى چه شوريدند و خون چه پاكانى 
را ريختند كه سرانجامشان چنين شد!  شبهه افكنان، پس ازآن نيز 
از امان دادن امام به بازماندگان دشمن سخن نمى گويند كه بانيان 
اصلى جنگ جمل )عبدالله بن زبير، مروان، وليد بن عقبه، فرزندان 
عثمان( و عموم كسانى را كه سلاح بر زمين نهاده بودند، عفو كرد و 
عايشه را نيز با احترام به مدينه بازگرداند.)9( درحالى كه مى توانست 

همۀ آنان را مجازات كند و سزاى بسيارى شان كمتر از مرگ نبود.
خلاصه پاسخ:
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* مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی

كه به رســول خدا  )صلىّ الله عليه و آله( ايمان آورد و درراه دفاع از 
اسلام و پيامبر خدا، بيش از هر كس ديگرى كوشيد و در جنگ  ها نيز 
حضورى بسيار چشمگير داشت؛ جنگ هايى كه عمدتاً جنبۀ دفاعى 
و تحميلى داشتند. به هرحال، روشن است كه حضور او در جنگ  ها 
براى تماشا و خبرنگارى و تشريفات نبوده است. حضرت در جنگ، 
شمشير به دست مى گرفت، هماورد مى طلبيد و با سلحشورى، لرزه 
بر پشت دشمن مى انداخت. به گفتۀ شيخ مفيد، اين از اختصاصات 
على )ع( است كه هرگز درنبرد روياروى با كسى شكست نخورد و با 

هر كس درآويخت، او را از پا به درآورد. )4(
او ايــن رشــادت  ها را براى حمايت از پيامبر و در ســپاهى به 
فرماندهى پيامبر انجام مى داد؛ ولى با گسترش اسلام و فزونى گرفتن 
شمار مسلمانان، كسى جرات بدگويى از پيامبر را نداشت و بدينسان، 
بسيارى از كسانى كه بستگان خود را در جنگ هاى زمان رسول خدا 
 )ص( ازدست داده بودند، هر چه كينه از اسلام و پيامبر خدا به دل 
داشتند، همه را يک جا حوالۀ اميرالمؤمنين )ع( كردند و آن حضرت 
را مستقيم يا غيرمستقيم قاتل بستگان خويش مى دانستند. بسيارى 
از كســانى كه پدران يا برادران كافرشــان به دست امير المؤمنين 
كشته شده بودند، خود را به منزلۀ همۀ قوم عرب مى شمردند و براى 
اينكه كينۀ امام را در دل ديگران نيز بيفروزند، او را نه به عنوان »قاتل 
كسان خود« بلكه به عنوان »قاتل عرب« ياد مى كردند؛ اما نمى گفتند 
كدام عرب؟ بسيارى از آنان، ازجمله بنى اميه، بعدها نيز نتوانستند 

تبیین ابعاد شخصیت پیدا و پنهان امیرالمؤمنین)ع( در کلام رهبر معظم انقلاب

 امـام عـلی)ع( 
اعجوبه خلقت و معجزه آشـکار

اميرالمؤمنين به زبان ديگرى و با شيفتگى بيشترى نسبت به ساير 
بزرگان صدر اسلام ياد مي كند. چرا؟ علت چيست؟ علت، عظمت 
اين شخصيت است؛ عظمتى كه در طول عمر آن بزرگوار و تا چند 
قرن بعد از شهادت آن بزرگوار، كسانى سعى كرده اند آن را بپوشانند؛ 
و نشد. درخشش خورشيد را نمى شود پوشاند؛ خورشيد است، مي 

تابد، گرما و نور مي دهد. مگر مي شود انكارش كرد؟!)4(
اعتراف اهل سنت به عظمت شخصیت امام علی)ع(

»در روايــات اهــل ســنت دربــاره  محبــت پيغمبــر بــه 
اميرالمؤمنين)عليهماالسّــلام( مطالبى آمده اســت كه براى همه  
مســلمانان قابل تدبر و قابل توجه است. در سنن »ترَمذى« كه از 
صحاح ســته  اهل سنت اســت، از قول ام المؤمنين- عايشه- نقل 
مى كند كه ايشان گفته است كه: »ما خلق الله خلقا احبّ الى رسول 
الله)صلّى الله عليه و آله( من علىّ«؛ يعنى ايشان شهادت مى دهد كه 
در ميان خلائق هيچ انسانى محبوبتر از اميرالمؤمنين در نزد پيغمبر 

و در چشم پيامبر مكرم نبود.
بــاز در يک روايت ديگرى، احمد حنبل -كه از ائمه  چهارگانه 
اهل سنت است- از اسماء بنت عميس نقل مى كند كه گفت: پيغمبر 
اكرم دست به دعا برداشت و عرض كرد: »اللهمّ انىّ اقول لک كما قال 
اخى موسى اجعل لى وزيرا من اهلى اشدد به ازرى و اشركه فى امرى 
علىّ كى نسبّحک كثيرا و نذكرک كثيرا«؛پروردگارا! همان طورى كه 
موساى پيغمبر از تو درخواست كرد كه براى او وزيرى قرار بدهى، 
شريكى قرار بدهى كه در كارها به او كمک كند و همراه او باشد و 
بازوى تواناى او باشد، من هم از تو درخواست مى كنم كه على را وزير 

من و شريک من و بازوى تواناى من قرار بدهى.«)5(
اعتراف دشمنان به فضایل امام علی )ع(

»شايد در بين چهره هاى معروف جهان و به طور خاص در ميان 
شخصيتهاى اسلامى، هيچ شخصيتى را نتوانيم پيدا كنيم- حتّى خود 
پيامبر اسلام)ص(- كه در ميان ملت ها و پيروان اديان مختلف و در 
زمانهاى گوناگون، بقدر اميرالمؤمنين)ع( محبوب باشد. شما وقتى 
نگاه مى كنيد، مى بينيد در همان زمان خودِ اين بزرگوار، كه شمشير 
عدالت و شدّت عدل او، دلهاى متمرّد و روحهاى خودخواه را از خود 
بيزار مى كرد و جبهه  دشمنىِ بزرگى عليه او به وجود مى آورد، حتّى 
دشمنانش هم وقتى به اعماق روح خود مراجعه مى كردند، نسبت 
به آن بزرگوار، عقيده  همراه با تعظيم و تكريم و محبتى را احساس 

مى كردند. اين، تا زمانهاى بعد هم ادامه داشت.
بيشترين دشمنان را على )ع( داشته؛ اما بيشترين ستايشگران را 
هم- حتّى كسانى كه به دين و راه او اعتقادى نداشتند- آن بزرگوار 
داشته است. خاندان زبير در قرن اوّل هجرى، به اشخاصى كه غالباً 
نسبت به بنى هاشم و بخصوص آل على ،بغض و عداوت داشتند، معروف 
بودند. اين عداوت، بيشتر هم ناشى از عبدالله بن زبير- پسر زبير- بود. 
يكى از نوه هاى زبير، از پدر خود پرسيد: كه به چه علت نام على و 
خاندان على، روزبه روز بيشتر در ميان مردم گسترش پيدا مى كند؛ 

در حالى كه دشمنان آنها، هر چه هم تبليغات مى كنند، اما زود افول 
و غروب مى كنند و باقى نمى مانند؟ او- قريب به اين مضمون- گفت 
كه اينها به خدا و به حق دعوت كردند؛ به همين خاطر اســت كه 
كسى نتوانست فضلشان را بپوشاند؛ ولى دشمنانشان به باطل دعوت 

كردند.در طول زمان، همين طور بوده است.«)6(
»در مجلس معاويه، كســى مطلبى را بــه عنوان تملق عليه 
اميرالمؤمنين گفت، معاويه بر آن شــخص برآشفت و جمله اى در 
مدح اميرالمؤمنين بيان كرد! از ياران اميرالمؤمنين، كسانى كه بعد 

از شهادت آن بزرگوار سر و كارشان با دستگاه معاويه مى افتاد، معاويه 
بــه آنها مي گفت از على بــراى من بگوئيد. آنها هم مي گفتند. در 
روايت دارد كه گاهى معاويه اشک مي ريخت! اين شگفتي ها اينجورى 
اســت! در حالى كه دشمنى معاويه با على چيز پنهانى نيست؛ اين 

را همه مي دانند.«)7(

دو نوع فضائل و کمالات امیرالمؤمنین)ع(
»آن بزرگــوار، دو نوع مناقب و فضايل دارد: يک نوع، فضايل و 
مناقبى است كه به مكانت و مقام معنوى و ملكوتى وى اشاره مى كند. 
يک دسته از مقامات آن بزرگوار، در بهشت، در قيامت، در آسمانها 
و در ميزان ملائک و مقربين اســت و دسته  ديگر از مناقب آن امام 
همام، ويژگيهايى است كه در اعمال و گفتار، نقشهاى زندگى، جهاد 
و زحماتى كه آن بزرگوار در طول عمر كشيده، معامله  او با دنيا، با 
مردم، با دوســتان، با ضعيفان، با مستضعفان و با گردنكشان ديده 
مى شود. دسته  دوم از مناقب اميرالمؤمنين)ع( مرتبط با همان فضايل 
دسته  اول است. يعنى علت مهم مناقب معنوى او، اعمال و رفتار آن 
بزرگوار است كه البته طينت و ذات هم در جاى خود مؤثر است. هر 

دو دسته از مناقب و فضايل، روايات زيادى دارد.«)8(
فضایل امیر المؤمنین)ع( در کلام امام صادق )ع( 

»من امروز روايتــى را انتخاب كردم كه بخوانم؛ اين روايت در 
»ارشاد مفيد« است. البته من متن حديث را از كتاب »چهل حديث« 
امام بزرگوارمان- كه كتاب بسيار خوبى است- نقل مى كنم؛ ليكن با 
»ارشاد« هم تطبيق كرده ام. روايت را شيخ مفيد نقل مى كند. راوى 
مى گويد كه ما در خدمت امام صادق)ع( بوديم، صحبت اميرالمؤمنين 
شد. »و مدحه بما هو اهله«؛ امام صادق زبان به ستايش اميرالمؤمنين 
گشود و آنچنان كه مناسب او بود، اميرالمؤمنين را مدح كرد. از جمله 
چيزهايى كه گفت- كه اين راوى يادش مانده و مثلاً در همان مجلس 
يا در بيرون آن مجلس نوشته است – اينهاست..... »امام صادق در 
مقام تعريف از اميرالمؤمنين حرف مى زند. اولين جمله اى كه فرمود، 

اين بود:  »والله ما أكل على بن ابى طالب من الدنيا حراماً قطّ حتى 
مضى لسبيله«؛ اميرالمؤمنين تا آخر عمر، يک لقمه  حرام در دهان 
نگذاشــت؛ يعنى اجتناب از حرام، اجتناب از مال حرام، اجتناب از 
دستاورد حرام. البته مراد، حرام واقعى است؛ نه آن حرامى كه براى 
آن بزرگوار حكمش هم منجز شــده باشــد؛ يعنى مشتبه را هم به 

خود نزديک نكرد..... 
»و ما عرض له امران قطهما لَلهّ رضى الا اخذ بأشدهما عليه فى 
دينه«؛ يعنى هر وقت دو كار و دو انتخاب در مقابل اميرالمؤمنين قرار 
مى گرفت كه هر دو مورد رضاى خدا بود- نه اينكه يكى حرام، يكى 
حلال باشــد؛ نه. هر دو حلال باشد؛ مثلًا هر دو عبادت باشد- على 
آن يكى را كه براى بدن او سخت تر بود، آن را انتخاب مى كرد؛ اگر 
دو غــذاى حلال بود، آن پســت تر را انتخاب مى كرد؛ اگر دو لباس 
جايز بود، آن پســت تر را انتخاب مى كرد؛ اگر دو كار جايز بود، آن 

سخت تر را برمى گزيد..... 

»و ما نزلت برسول الله نازلۀ قطّ الاّ دعاه فقدمه ثقۀ به«؛ هر وقت 
مسئله  مهمّى براى پيامبر پيش مى آمد، پيامبر او را صدا مى كرد و 
جلو مى انداخت؛ به خاطر اينكه به او اعتماد داشت و مى دانست كه 
اوّلاً خوب عمل مى كند؛ ثانياً از كار سخت سرپيچى ندارد؛ ثالثاً آماده  
مجاهدت در راه خداست.....  بعد فرمود: »و ما اطاق احد عمل رسول 
الله من هذه الأمۀ غيره«؛ هيچ كس از اين امّت طاقت اين را نداشت 
كه مثل پيامبر عمل كند، مگر او. او بود كه مثل پيامبر در همه جا 

مى رفت. هيچ كس ديگر نمى توانست به دنبال پيامبر و پا جاى پاى 
آن حضرت حركت كند.....  »و ان كان ليعمل عمل رجل كان وجهه 
بين الجنۀ و النار«؛ با همه  اين كارهاى بزرگ و خداپسند و مؤمنانه، 
رفتار او، رفتار يک انسان بين خوف و رجا بود؛ از خدا ترسناک بود، 
كانهّ او را بين بهشــت و جهنّم قرار داده اند؛ در يک طرف بهشت را 
مى بيند، در يک طرف جهنّم را مى بيند. »يرجو ثواب هذه و يخاف 

عقاب هذه«. خلاصه  اين جمله اين است كه به اين همه مجاهدت، 
به اين همه انفاق، به اين همه عبادت، مغرور نمى شد..... »ولقد اعتق 
من ماله الف مملوک«؛ بتدريج، هزار غلام و كنيز را كه از مال شخصى 
خود خريده بود، آزاد كرد؛ »فى طلب وجه الله والنجاۀ من النار«؛ براى 
اينكه رضاى خدا را جلب نمايد و از آتش جهنّم خود را دور كند. »مما 
كد بيديه و رشح منه جبينه«؛ اين پولهايى كه مى داد، پولهايى نبود 
كه مفت گيرش آمده باشــد. امام صادق طبق اين روايت مى گويد: 
»مما كد بيديه«؛ با كدّ يمين و عرق جبين و با كار ســخت، پول 

به دست آورده بود..... »ان كان ليقوت اهله بالزيت و الخل والعجوۀ«؛ 
غذاى معمولى خانه  اميرالمؤمنين اينها بود: زيتون، سركه، خرماى 
متوسّط و يا پايين؛ كه حالا مثلًا در عرف جامعه  ما نان و ماست، يا 
نان و پنير اســت. »و ما كان لباسه الاّ كرابيس«؛ لباس معمولي اش 
كرباس بود. »اذا فضل شــى ء عن يده من كمه دعا بالجلم فقصه«؛ 
اگر آستينش مقدارى بلند بود، قيچى مى خواست و آستين بلند را 
مى بريد؛ يعنى حتّى به زيادى آستين براى خودش راضى نمى شد. 
مى گفت اين زيادى اســت؛ اين پارچه را در جايى مصرف كنند و 
به كارى بزنند! آن روز پارچه هم خيلى كم بود و مردم مشــكلاتى 
در زمينه  پوشــش داشتند؛ اين بود كه يک تكّه پارچه  كرباس هم 

مى توانست به دردى بخورد.....
توصیف عبادت علی)ع( از زبان امام سجاد)ع(

 بعد راجع به عبادت حضرت صحبت مى كند. آن حضرت، قلّه  
اســلام است؛ اسوه  مسلمين اســت. در همين روايت فرمود: »و ما 

اشبهه من ولده و لا اهل بيته احد اقرب شبها به فى لباسه و فقهه 
من على بن الحسين عليهما السّلام«. امام صادق مى گويد: در تمام 
اهل بيتمــان- اهل بيت و اولاد پيامبر- از لحاظ اين رفتارها و اين 
زهد و عبادت، هيچ كس به اندازه  على بن الحسين به اميرالمؤمنين 
شبيه تر نبود؛ امام سجّاد، از همه شبيه تر بود. امام صادق فصلى در 
باب عبادت امام سجّاد ذكر مى كند؛ از جمله مى فرمايد: »و لقد دخل 
ابوجعفر ابنه عليه«؛ پدرم حضرت ابى جعفر باقر يک روز پيش پدرش 
رفت و وارد اتاق آن بزرگوار شــد. »فاذا هو قد بلغ من العبادۀ ما لم 
يبلغه احد«؛ نگاه كرد، ديد پدرش از عبادت حالى پيدا كرده كه هيچ 
كس به اين حال نرسيده است. شرح مى دهد: رنگش از بى خوابى زرد 
شده، چشمهايش از گريه درهم شده، پاهايش ورم كرده و... امام باقر 
اينها را در پدر بزرگوارش مشاهده كرد و دلش سوخت: »فلم املک 
حين رأيته بتلک الحال البكاء«؛ مى گويد وقتى وارد اتاق پدرم شدم 
و او را به اين حال ديدم، نتوانســتم خوددارى كنم؛ بنا كردم زار زار 

گريه كردن: »فبكيت رحمۀ له«. امام سجّاد در حال فكر بود- تفكّر 
هم عبادتى است- به فراست دانست كه پسرش امام باقر چرا گريه 
 مى كند؛ خواســت يک درس عملى به او بدهد؛ سرش را بلند كرد: 
»قــال يا بنــى اعطنى بعــض تلک الصحــف التى فيهــا عبادۀ 
على بن ابى طالــب«؛ در ميــان كاغذهاى ما بگــرد و آن دفترى كه 
عبادت على بن ابى طالب را شــرح داده، بياور. ظاهــراً از دوران امام 

على بن ابى طالب)ع( نوشته ها و كتابهايى در باب قضاوتهاى آن حضرت، 
در بــاب زندگى آن حضرت، در باب احاديث آن حضرت، در اختيار 
ائمّه بود. از مجموع روايات ديگر، آدم اين طور مى فهمد كه در موارد 
گوناگونى از آن استفاده مى كردند. اينجا هم حضرت به پسرش امام 
باقر فرمود: آن نوشــته اى را كه مربوط به عبادت على بن ابى طالب 
اســت، بردار بياور. امام باقر مى فرمايد: رفتم آوردم و به پدرم دادم. 
»فقرأ فيها شــيئاً يسيرا ثم تركها من يده تضجرا«؛ مقدارى به اين 
نوشته نگاه كرد- امام سجّاد، هم به امام باقر درس مى دهد، هم به 
امام صادق درس مى دهد، هم به من و شما درس مى دهد- با حال 
ملامت آن را بر زمين گذاشــت؛ »و قال من يقوى على عبادۀ على 
على بن ابى طالب«؛ فرمود چه كسى مى تواند مثل على بن ابى طالب 
عبادت كند؟ امام ســجّادى كه آن قدر عبادت مى كند كه امام باقر 
دلش به حال او مى سوزد- نه مثل من و شما؛ ما كه كمتر از اينها هم 
به چشممان بزرگ مى آيد- امام باقرى كه خودش هم امام است و 
داراى آن مقامات عالى است، از عبادت على بن الحسين دلتنگ مى شود 
و دلش مى سوزد و نمى تواند خودش را نگه دارد و بى اختيار زار زار 
گريه مى كند، آن وقت على بن الحسينِ با اين طور عبادات مى گويد: 
»من يقوى على عباده على بن ابى طالب«؛ چه كسى مى تواند مثل على 
عبادت كند؟ يعنى بين خودش و على فاصله اى طولانى مى بيند.«)9(

رساندن انسان ها به بهشت، هدف امیرالمؤمنین 
»اميرالمؤمنين)ع( فرمود: اگر از من اطاعت كنيد، من شما را به 
بهشت مى رسانم. عبارت اميرالمؤمنين در خطبه  نهج البلاغه اين است؛ 
مى فرمايد: فَانِ اطََعتُمونى فَانِىّ حامِلُكُم انِ شاءَ اللهُ عَلى  سَبيلِ الجَنَّۀ؛ 
فرمود اگر آنچه من مى گويم، گوش كنيد و عمل كنيد، من شما را 
ۀٍ شَديدَۀٍ وَ مَذاقَۀٍ  به بهشت خواهم رساند، ان شاءالله؛ وَ انِ كانَ ذا مَشَقَّ
مَريرۀ؛ اگرچه اين كار، بسيار دشوار است، بسيار سخت است، تلخ است. 
اين حركت، حركت كوچكى نيست، حركت آسانى نيست؛ اين هدف 
اميرالمؤمنين ]است[. رساندن انسانها به بهشت، هم در زمينه  فكرى 
مردم، ]هم[ در زمينه  روحى و قلبى مردم، ]هم[ در حيات اجتماعى 
مــردم، نقش مى آفريند. من از اين جهت روى اين تكيه مى كنم كه 
گاهى شنيده مى شود كسانى در گوشه وكنار وقتى صحبت از هدايت 
و راهنمايى و بيان حقايق دينى و مانند اينها مى شود، مى گويند آقا، 
مگر ما موظّفيم مردم را به بهشت برسانيم؟ خب بله؛ همين است. فرق 
حاكم اسلامى با حكّام ديگر در همين است: حاكم اسلامى مى خواهد 
كارى كند كه مردم به بهشت برسند؛ به سعادت حقيقى و اخُروى و 

عقبائى برسند؛ ]لذا[ راه ها را بايد هموار كند. اين جا بحثِ زور و فشار 
و تحميل نيست؛ بحثِ كمک كردن است. فطرت انسانها متمايل به 
سعادت است، ما بايد راه را باز كنيم؛ ما بايد كار را تسهيل كنيم براى 
مردم تا بتوانند خودشــان را به بهشت برسانند؛ اين وظيفه  ما است، 
اين كارى است كه اميرالمؤمنين بار آن را بر دوش خود گرفته است 

و احساس وظيفه مى كند كه مردم را به بهشت برساند.«)10(
ضرورت وحدت بر محور امیرالمؤمنین

»اميرالمؤمنين)ع( شخصيتى است كه همه  فرق اسلامى درباره  
عظمت او، درباره  خصوصيات او و درباره  شأن و منزلت والاى او در 
اســلام، با يكديگر اتفاق نظــر دارند.لذا به جرأت مى توان گفت كه 
على بن ابى طالب)ع(، مى تواند نقطه  اشتراک و همبستگى ميان فرِق 
اسلامى قرار بگيرد. در همه  زمانها و دوره ها، فرقه هاى اسلامى- به جز 
گروه ناچيز و اندک نواصب كه خارج از فرِق اسلامى هستند- شأن 
اميرالمؤمنين)ع( را همان شأن والا و برجسته و ممتازى مى دانستند 
كه شما در كتابهاى فريقين- چه شيعه و چه سنى- ملاحظه مى كنيد. 
بنابراين اميرالمؤمنين)ع( محل اشــتراک فرقه هاى اسلامى است و 

مى تواند منبعى براى وحدت بين مسلمين به حساب بيايد.«)11(
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به کوشش: کامران پورعباس

بــه اين دارد كه شــما در كدام ســوى ماجرا باشــيد. براى مثال، 
جنايتكاران داعش را در نظر بگيريد كه بسيارى از آنان بعد از سال  ها 
جنايت و خونريزى و اعمال وحشيانه، به دست نيروهاى مقاومت به 
درک فرســتاده شدند. مطمئن باشيد اگر پاى صحبت خانوادۀ آنان 
بنشينيد، چنان از قاتلان آنان به بدى ياد خواهند كرد و كسان خود 
 را مظلوم نشان خواهند داد كه تعجب مى كنيد و حتى چه بسا دلتان 
به رحم بيايد! اما كافى است يكى از صحنه هاى آدم سوزى و جنايات 
هولناک آنان را ببينيد تا مقابله با اين جنايتكاران را تحسين كنيد. 
توقع نداشــته باشيد كه مردم زخم خورده از داعش بنشينند خون 
عزيزانشان ريخته شود، به ناموسشان تجاوز شود و اموالشان غارت 
شود؛ ولى هيچ واكنشى نشان ندهند تا مبادا متهم به خشونت شوند!
قضيۀ جنگ هاى اميرالمؤمنين )ع( و برخوردش با معاندين نيز 
همين گونه است. لقب »قتال العرب« را كسانى به آن حضرت دادند 
كه دستشــان به خون پاكان آلوده بود و با اين كار، مى خواســتند 
جنايات خود را بپوشانند. روز عاشورا هنگامى كه حسين بن على )ع( 
رجزخوان به لشكريان عمر سعد حمله كرد، آنان همانند گله اى كه 
شــير به آنان حمله كرده، از ترس مى گريختند. )1( عمر سعد براى 
اينكه ســپاهيانش را به مبارزه با آن حضرت تشويق كند، فرياد زد: 
»الويل لكم أتدرون من تبارزون؟! هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتّال 
العرب فاحملوا عليه من كل جانب«؛ يعنى: »واى بر شما! مى دانيد 
با چه كسى مبارزه مى كنيد؟ اين، فرزند همان انزع البطين )2( است. 


